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  ؛سنجش برخی محورهاي اخلاقی
  »جامع السعادات«و » تهذیب الاخلاق«مقایسه دو کتاب 

  *علی هدایتی
  چكيده

» تهذیب الأخلاق و تطهیر الأعراق« محتوایی دو اثر مهم اخلاقیِۀ به منظور مقایسمقاله این 
برخی محورهاي اساسی  دربارة، مهدي نراقیملامحمد» عاداتجامع الس«و ابوعلی مسکویه 

تبیـین معنـاي   . اسـت تـدوین یافتـه   تفسیر سعادت و خوشبختی از جمله ، در علم اخلاق
نفس چنان که اصل محاسبه ع نگرش به جهان و انسان دارد. همام به نوسعادت وابستگی ت

عالمـان اخـلاق   از سـوي  ، یکی از ارکان فرآیند تربیـت منزلۀ همواره به ، آنو نظارت بر 
مندي محافظت و حسابرسی از نفس  روش، آنچه در این باره مهم است، استتوصیه شده 

تـوان   هاي مطرح در این بـاره مـی   ابی شیوهباشد. در مقام ارزی گزینی از غفلت می و دوري
از ابزارهاي بیرونی مانند دوست و ، و به دنبال آنان ابوعلی مسکویه، گفت: حکیمان یونانی

، اما از منظر عموم عالمان مسلمان اخلاقـی ، برند کشی از نفس بهره می اي حسابدشمن بر
 ۀتـرین روش محاسـب   بخشاثرو مراجعه مستقیم به خود سودمندترین ی از جمله محقق نراق

  .نفس است
این دو کتاب ارزشمند  که حجم وسیع، و درمان آنها هاي اخلاقی بیمارياز پیشگیري براي 

هاي نفسانی  هاي عمومی جلوگیري از بیماري راهمؤلفان به ، است را به خود اختصاص داده
انجـام  نفس به عادت دادن یعنی ، لی آنمبعد عو  لی زدودن امراض اخلاقیمهاي ع و راه

توجـه  افعال متناسب با فضایل اخلاقی و یا اشتغال به اعمال متضاد با یک رذیلت اخلاقی 
  اند. کرده

  سنجش محتوایی.، عادت و تمرین، محاسبۀ نفس، صبغۀ الهی، : سعادتها کلید واژه
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  مقدمه
هر یـک صـاحب   ، ق)1209مهدي نراقی (م مدق) و مولی مح421علی مسکویه رازي(م ابو

فاصـلۀ هشـت قـرن از    که با وجـود   ندهستدر حوزة اخلاق و تربیت اسلامی اثر ماندگاري 
آثار مـدون اخلاقـی   دیگر بر تارك همچنان ، آثار فراوان در این گسترة زمانینیز و ، یکدیگر

لازم غور و بررسـی  ، سنگ لازم است در این آثار گران یبر هر محقق، رو از این درخشند. می
گرایش فلسفی دارد و محتواي آن با قـانون زریـن اعتـدال     تهذیب الاخلاق .را به عمل آورد

مندي از چـارچوب   بهرهتا ضمن است تلاش شده  جامع السعاداتپیکربندي شده است. در 
و ترکیـب و  ، هاي ممتاز دو مکتب دیگر عرفانی و نقلی نیـز اسـتفاده شـود    از ظرفیت، فوق

  پدید آید. هاي هر سه ها و ویژگی تلفیقی از قابلیت

  منتهاي سعادت . ۱
کـرد. در  سلب او توان از  نمی گاه این خواست را . هیچهر انسانی فطرتاً طالب سعادت است

» سـعادت «تشـخیص مصـداق   مربوط به ، گوناگون اخلاقیهاي  اختلاف میان نظام، حقیقت
بـه   در پاسخ، یا متضادو نقطه نظرهاي متنوع و ها  نظامچالش . مشکل اساسی و محور است

با همۀ تلاش بـه دنبـال    يانسان است و و سعادتی که گمشدة: شود می این پرسش خلاصه
موجـود خـارجی و یـا حتـی یـک      یا عینی و شیء سعادت یک زیرا ؟ کدام است، استآن 

 هـاي گونـاگون   بینـی  با توجـه بـه جهـان   سعادت بلکه ، پدیدة روحی و روانی خاص نیست
  د.خواهد بوها متفاوت  زیربناي آن نظام

  سه نظريه در غايت سعادت
آراي ، اسـت  غایت سعادت انسان در گرو تأمین چـه چیـزي  اینکه  دربارة، اخلاق ۀدر فلسف

تـوان   مـی  نظرات را. حاصل این مطرح شده استمتفاوتی از سوي مکاتب مختلف اخلاقی 
  به اختصار در سه بند خلاصه کرد:

غایـت سـعادت   ، اپیکوریان نقـل شـده  که از بر اساس این نگاه نظریه لذات حسی: . اول
خیـر مطلـوب و   ، ایشـان هاي حسی اسـت. بـه نظـر     وصول به لذتهاي حسی  بهره، انسان

پدیـد آمـده    ها تمامی قواي انسان نیز براي رسیدن به این گونه لذت. هستند سعادت عظمی
 يو نیل بهتر به سـو آنها  براي ادراك و تشخیص، حتی قواي عقلی و حافظه و خیال. است
  خلق شده است.آنها 
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شمارند.  آن را خیالی باطل میحکما این نظر را منسوب به عوام و جهال مردم دانسته و 
  گوید: علی مسکویه در این باره میابو

و پیـروان   ، کننـد  غالب مردم از آن پیروي می، این عقیده چون با طبع انسانی سازگار است
یابی به  پندارند که براي دست اي سودمند می هنماز و بهشت را معامل، دعا، حتی عبادات، آن

غفلـت از ایـن    نمایـد  عجیب میبسیار ، که تر لازم است. در حالی پایدار هاي بیشتر و لذت
ها است و چیزي جز رفع الـم نیسـت و    که لذات حسی مقرون به آلام و رنج حقیقت عیان
؛ آیـد  انسان به شمار نمی بلکه فضیلتی هم براي، نه تنها سعادت انسان نیست، وصول به آن

و انسان در این قبیل ، از این گونه لذات مبرا هستندالاهی  چرا که فرشتگان و دیگر مقربان
بسـا حیوانـاتی چـون     و چه، ها و سایر حیوانات مشترك است ها و کرم با سوسک، ها لذت

  1اند. مند ها بهره از این خوشی، بیشتر از انسان، خوك و گرگ، ارپایانهچ
یعنـی قـدماي پـیش از ارسـطو ماننـد      ، نظریـه نظریه سعادت روحانی: صـاحبان ایـن   . دوم

و تحقـق  داننـد   مـی  در گـرو کمـال نفـس   فقـط  سـعادت را  ، سقراط و افلاطون، فیثاغورس
هـر  ، خواننـد  مـی سـعادت آن  ، لت را در نفسعدا عفت و، شجاعت، فضایلی چون حکمت

سسـتی و ضـعف جسـم و سـایر امـور      ، فقر، ناقص و مبتلا به امراض باشد. آنان ، چند بدن
آنکـه   به لحاظ، حکماي بعدرا این نظریه  دانند. خارج از نفس را مضر به سعادت انسان نمی

، یعنی جسـم ، و از بعد دیگر آن، توجه کرده، یعنی نفس، اي از شخصیت انسان به جنبهفقط 
  2.تندمردود دانس، غفلت کرده

کمـال  ، ارسـطو آنها  و در رأس، نظریهنظریه سعادت روح و جسم: طرفداران این . سوم
و کمـال نفـس یـا بـدن را بـه تنهـایی        گوینـد   را سعادت میهر دو بعد روح و جسم یافتن 

وصول به سـعادت را در همـین    ، اینان بر خلاف گروه دوم. دانند موجب سعادت انسان نمی
اعتـدال  ، اموري مانند صحت جسم، پیروان این نظریهباور  دردانند.  میپذیر  جهان نیز امکان
فضـایل اخلاقـی و   ، صـحت عقایـد  ، توفیق در امـور ، حسن شهرت، ثروت، مزاج و حواس

با تحقق تمامی کمـالات روحـی و   ، سعادت نهاییسعادت هستند و رفتار شایسته بخشی از 
بـه طـور طبیعـی    ، یخوشـبخت غایت گویند براي رسیدن به  شود. آنان می جسمی حاصل می

از مسـیر  الاهـی   یعنی راه وصول بـه قـرب  ؛ لازم است مراتب طولیِ سعادت طی شده باشد
باید تأمین سعادت کند و هـر  ، در کالبد بدن است، انسانتا روح و  گذرد زندگی در دنیا می

ایـن سـعادت   ، حکمـاي اخلاقـی   دو بعد را به سوي کمال و هدف خلقـت متوجـه نمایـد.   
  گویند: گاهی میکنند.  یاد مییر مختلفی تعابرا با  لیاي خوشبختیع ۀو رتب قصوي
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در آنکـه   یعنـی ، الوجود چرا که تمام ؛مرتبه قرب به وجود باقی تعالی و تنعم به نعیم مقیم
الوجود آن است که بقاي سرمدي  الوجود است. و دائم دائم، وجودش نقص و عدمی نیست

رو به سوي کمال سرمدي نهد. و گاهی نیـز از   دارد. پس کمال انسان هم به این است که
  3مقام تشبه به علت اولی.«آورند به  تعبیر می، آن

  و مقام تشبه به مبدأ اعلي» هيالا ةصبغ«تفسير حكما از 
 ۀصـبغ ، همه کارهاي انسان دهند: توضیح میچنین حکیمان اخلاقی دربارة این مرتبه و مقام 

رسـد کـه عقـل     اي مـی  است؛ یعنی آدمی بـه مرتبـه  لی کارهاي حق تعا سانِ و بهالاهی دارد 
بـه طـوري کـه ظهـور همـۀ      . خالی از هر گونه شائبه جسمانی و حیـوانی ؛ گردد میمحض 

کـاري را جـز بـراي     هـیچ . گـردد  میاز ظهور قضایاي اولی و ضروري تر  روشن، معقولاتش
اگـر کـاري    شـد. شود که خیر محض با میالاهی  زیرا کار وقتیدهد؛  نمیانجام رضاي خدا 

چـون  مانـد؛   باقی نمـی اي غیر از خود آن کار  انگیزه، براي انجام دهندة آن، خیر محض شد
چـون  شـود؛ زیـرا    مـی خـدا  نماي  ۀ تماممطلوبیت ذاتی دارد. چنین انسانی آیین، خیر محض

و چون محض جمال به حساب ، اقتضاي کار حسن دارد، و جلوه گر شدمحض حسن در ا
چـرا  ؛ کند اقتدا به فعل باري تعالی می، گردد. چنین انسانی جمیل از او ناشی میکار ، آید می

و جهت دیگـري  ، دهد انجام نمی، ایجاد یک شیء را جز به خاطر خود آن، متعالکه خداي 
  4داعی بر ایجاد و ظهورش نیست.، خارج از ذات خود آن کار

چنـین تعبیـري را   ، کـه سـاختاري عقلـی و نقلـی دارد    ، جامع السـعادات کتاب صاحب 
ع مخاطـب  اطـلا  توضیح آن را بـه علـم و  ، را با ظواهر شرع مقدس دانسته آن. و پسندد نمی

  5خواهد در این باره تأمل کند. وي میو از ، گذارد خود وا می
ن  ، شاید وجه ناهمگونی این تعبیر با ظاهر شرع مقدس اسلام عدم تفکیک دو مقام حسـ

دار  ارزش، نیست و اصولاًشدنی  جمعدر یک شیء ، ن دو مقامفعلی و حسن فاعلی باشد. ای
اما این دو غرض یکـی نیسـت.   ، اجتماع دو حسن استدرگرو ، بودن یک کار و قربیت آن

صـرف عقـلِ   ، پس از مـرگ و در نشـئه معـاد جسـمانی    ، ارتباط با بدندلیل به ، ذات آدمی
  6!گردد محض نمی

  در تعابیر حکماي متعالیه آمده است: 
مانند نیـل  آن حق سبحانه باشد و نه چیز دیگر آن است که مقصود بدان و در  عمل صالح

کسی که خـدا را بـه راسـتی    سوي جز از ، و این معنا اي از مراتب دنیا و آخرت به درجه
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و هـدف کوشـش او   ، حق تعالی جزاي عمـل ، متصور نیست. از این رو ، دارد دوست می
نیست تا شهوت خود را از غیر حق ـ هر کـه باشـد ـ     اي  خواهد بود. چنین کسی را چاره

حتـی اگـر خویشـتن    ، و رغبت خود را از ماسوي خدا ـ هرچه باشد ـ باطل گرداند  ، ببرد
و آن چنان که سزا ، که این سالک نفس خود را در راه خدا اعدام نموده 7خویش باشد. مانا

بهاي قتلی کـه   و خون، است در راه خدا جهاد کرده است. پس غرض او از خویشتن خود
  8.»رفته استبه همین معنا در حدیث قدسی اشارت تعالی خواهد بود.  حق،انجام داده است

در آن  کـه فاضـل نراقـی   آنچـه   نه، همان مقام تقرب به باري تعالی است، از این تعابیرمراد 
  توضیح بیشتر آن آمده است: در  آشکاراکه . چناناستاشکال و تأمل کرده 

حتـی  ، در همه موجـودات سـاري اسـت   اینکه  گو، و شوق لقاي او، سبحانهمحبت باري 
کنـد   در هر موجودي ایجاب می، طلب لقالیکن ، جمادات و نباتات نیز از آن خالی نیستند

و شریف و ، که خود را به موجود برتر نزدیک سازد. این نظم و ترتیب میان عالی و سافل
خود هدف براي دیگري هستند تا به آخرین ، بعضی از این موجودات. خسیس وجود دارد

در لکـن  ، طالب حق تعالی استاینکه  گو، هدف و برترین مقصود منتهی شود. مثلاً جماد
و حیوان بـه  ، ها به سوي حیوان گشتن و روییدنی، کند به سوي روییدن حرکت می، این راه

تـر از   به سوي کاملتر  و این کامل، و انسان ناقص به دنبال انسان کامل شدن، سوي انسان
در طلـب  ، بندي و تجـدد  تا به هدف اعلی برسند. این درجه ، تر و شریف پی شریف، خود

بینیم بخشی خوراك بخشی دیگراند  که میچرا؛ شود در تمامی کائنات دیده می، مبدأ متعال
ها به کـار گرفتـه    و در مراتب عمل و عکس العمل، اي در طلب کمال قرار گیرند تا وسیله

و وابسـتۀ  ، مسخرّ عشق چیزي است که به سوي آن اسـت ، پس هر کدام از کائنات. دشون
که خواسـتۀ او چیـزي کـم مرتبـه      مگر آخرین مرتبۀ انسانی، شوق مقصودي خاص باشد

میـان  ، باشد. پس او است نتیجۀ عـالم هسـتی   و مورد رغبت او محبوبی پست نمی، نیست
طلـب حـق و    ، تیجۀ ایجاد است و به ناچـار که رو به سوي معادند. او ن زنجیرة موجودات

منحصر ، پس حرکات و عبادات او. از آن او خواهد بود و نه دیگري، نزدیک شدن به حق
  9باشد. و نزدیک شدن به او می، در کیفیت توجه به سوي حق

  هاي اخلاقي در درمان برخي بيماري، اي سنجش شيوه. ۲
  هاي محاسبة نفس شيوه

مرزبـانی از آن اسـت.    و» نظـارت بـر خـود   «روش ، اخلاقی در اسلامیکی از قواعد تربیت 
گـاه بـا معاقبـه (مجـازات     و بعد با محاسبه و آن، با مراقبهسپس ، توبه بعد با مشارطهبا ، ابتدا

به دو مرحله قابل ، ودروش نظارت بر خ، یشناخت رواندر مبانی  10مجاهده و معاتبه.، کردن)
  قابل تفکیک است:

هـاي لازم را   زمینـه ، متربی باید ازجهـت انگیـزش  در آغاز . ن روشبه کار بستن ایالف. 
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بـه کمـک   ، کننـد. ایـن مرحلـه    تعبیـر مـی  » یقظـه «در متون اخلاقی از آن به مقـام  که داشته باشد 
گـردد؛ یعنـی فـرد بـه ایـن بیـنش برسـد کـه          عملی می، هایی مانند پرورش نیروي عقلانی روش
  گردد. و یا رذایل اخلاقی از او محو، او پایدار بماند باید در وجود، ها و غایات اخلاقی ارزش

چگونگی تأثیرگذاري این روش. واردات و صادرات سازمان روانی مـا بـه صـورت    ب. 
، سـازي  سازي و برون درون، شناسی روانکند. به زبان  ساختار وجودي ما را بنا می، تدریجی

بـر نـوع و چگـونگی واردات و    نظـارت  ، ایندهـد. بنـابر   جویی سوق می ما را به یک تعادل
، مـؤثر ، هاسـت اي که محصول آن دهی شاکله در جهت، هاي ما ات و انگیزهشامل نی، صادرات

  11.و بلکه تعیین کننده باشد
هـاي   اره به تفاوت روشاش، آنهدف از اما . طلبد مجالی دیگر می، ورود به این مباحث

اسـت. مسـکویه در    »سـعادات جـامع ال «و  »تهـذیب الاخـلاق  «در دو کتـاب  ، محاسبه نفس
اصل دوراندیشی به ، که حاکمان ممالک در برابر هجمۀ دشمنطور باره عقیده دارد: همان این

بایـد  ، مقابلـه بـا هجـوم صـفات پلیـد شـیطانی      نفس آدمی هم براي ، کنند میو دفاع توجه 
نفـس  آمادة دفاع باشد. نگاهبانی بگـذارد تـا حـافظ سـرحدات     ، و هر آن، زدایی کند غفلت

رسـی نفـس پیشـنهاد    هر یک روشی عقلانـی بـراي حساب  ، باشد. حکیمان اخلاقی از دیرباز
و ، آنهـا  تـر  بیشتأثیر  جلوي، ارد شده بر نفس را شناسایی نمودهاند تا بتوانند امراض و کرده

و  جـالینوس یعنـی  ، وي دو راه را از دو حکـیم یونـانی   12.را بگیرنـد  تر رذایـل  ورود افزون
بـراي رسـیدن   روش دوم را ، نقل کرده است. اما از میان آن دو، حاق کنديابویوسف بن اس

  گزیدة این دو راه عبارت است از:. داند میبهتر هدف به 
شـود و   ها می یابی عیبمانع از ظهور، بیعت انسانبه ذات در ط راه جالینوسی: حباول. 

یب ظاهري به حسـاب  معااز ، هر چند آن. در انسان مخفی بماند، گردد تا عیوب موجب می
بـراي  ، تواند به شناسایی خطاها و کمبودهاي خویش بپـردازد  خود نمی انسانْ، رو آید. از این

و بـا  ، بهـره گیـرد  ، پس از شناسایی و آزمایش دوستی او، فاضل کاملِ این کار باید از یک دوست
تـو عیبـی    او عهد بندد که هر عیبی در وي دید تـذکرش دهـد. اگـر آن دوسـت بگویـد: مـن در      

مـتّهمش کنـد    و او را بترسـاند کـه  ، به این ادعاي او راضی نشود و در مقام انکار برآید، بینم نمی
ایـن  ، پس اگر باز اطلاعی از عیوبش نداد. به خیانت در دوستی! و بر این روش اصرار ورزد

ز گـاه اگـر عیبـی را بـا    وي بپـردازد. آن بار اصرار را کم کند و بر عتاب و بازخواست صریح 
اینکـه   رویـی و سـرور مواجـه شـده و از     بلکه بـا خـوش  ، گیر نگردد نه تنها از او دل، گفت
  13همت گمارد.آنها  گذاري کند و سپس به معالجۀ  سپاس، هایش را بدو هدیه داده عیب
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زیـرا  ؛ بخـش باشـد   دشمن انسان مفیدتر از دوسـت بتوانـد نتیجـه   ، و چه بسا در این راه
هـا را   و حتـی گـاهی لغـزش   ، دارد را نگه نمیانسان حرمت و کند  رودربایستی نمی، دشمن
  بندد. به انسان می، هایی که نیست نمایاند و یا عیب تر می بزرگ

اي در نظـر خـود مجسـم     مانند آیینـه ، شناسد راه کندي: تصویري از افرادي که میدوم: 
منجر به معصـیت  هایی که  و پلیدي، العمل آنها را در مواجهه با انواع شهوات نموده و عکس

مرتکب آن شـده  ، تصور کند که خود، زند بنگرد و هر بار که گناهی از آنها سر می، شود می
و این حالت را مدام پیگیري کند تـا بازتـاب تنفـر و    ، است و خود را ملامت و ندامت کند

زشتی آن کارها موجب کناره گیري خود انسان از آن گناهان شود و موجب انس و الفت با 
  14.ها گردد ت و خوبیحسنا

مراجعـه  ، در محاسـبۀ نفـس  ، جمله محقق نراقـی  از، اما از منظر عالمان اخلاقی مسلمان
دشـمن یـا   ، به کمک دوست. سودمندترین راه و تأثیرگذارترین روش است، مستقیم به خود

خودش از وضع خویش آگاه اسـت هـر چنـد در    ، بلکه انسان«نیست. کریمه نیازي دیگران 
دلیل روشنی است بـراي درسـتی ایـن    ، )15ـ14(قیامت: »خود عذرهایی بتراشدبراي ، ظاهر

آن قـدر  ، که پیام مراجعه به وجدان بشـر اشاره دارد ، به کمک روایات این آیه شریفه روش.
هر چند در لابلاي انواع عـذرها و  ، را به روشنی دریافت توان آن که می زلال و شفاف است

بـراي هـر   ، روز، انـد در شـبانه   گفتهرسی از خود ة حسابشیودربارة ها باشد.  ها و غفلت مانع
اي داشته باشد به اعمـال و رفتـاري کـه در     وقتی معین کند تا در آن مراجعه، شب و روزش

گاه بین کارهاي خوب و کارهاي بد خود ارزیابی داشـته  آن، طول آن روز یا شب انجام داده
گویی از نفسش بر آید. اگر کار  ه عتاب و پاسخباشد تا بتواند حساب نفس خود را کشد و ب

خویشـتن را  ، بر نفس خود خشم گیرد و بر کوتـاهی نفـس  ، اي انجام داده یا رفتار ناشایسته
  15شکر حق تعالی به جاي آورد.، اگر عمل و رفتار نیکی کرده. و سرزنش کند

  تمرين و عادت، مداومت. ۲ـ۲
توان  می، عوامل وابسته استتأثیر  اسب و میزانهاي من طور که تربیت اخلاقی به زمینه همان

، نیز در آن نقش اساسی و استواري داردآنها  گفت شناخت موانع و مشکلات رفتاري و دفع
از آن را آن است. این نـوع صـفات و رفتارهـا     درگرو، هاي تربیتی و کارایی اصول و روش

دارنـد  حالت بازدارنده ، نسانکه در مسیر رشد و تعالی ااند  جهت مانع و مشکل نامیده شده
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بـدون تنزیـه   ، گیرنـد. در حقیقـت   و جلوي رسیدن به اهداف عالی تربیتی و اخلاقی را مـی 
  گردد: د اخلاقی در آدمی فراهم نمیزمینۀ رش، نفس از این موانع

انسان باید خود را از امور پست شهوانی و تعلقـات مـادي شستشـویی دهـد و پـاکیزه      «
تا تخلیۀ نفس از این موانـع صـورت    16. ...براي پذیرش تهذیب گردد آماده، گرداند تا نفس

  17نخواهد بود.پذیر  امکانالاهی  تحلیه و آراسته شدن به صفات اخلاقی و، نگیرد
در فراهم ، زدایی به دلیل همین نقش اساسی مانع، مؤلفان دانش اخلاق اسلامی، رو از این

آثار خود را به پالایش نفـس  بخش عمدة ، آوردن زمینه مناسب براي تربیت صحیح اخلاقی
بـر مطالـب پراکنـده در    افـزون  ، تهذیب الاخلاقکتاب در ، ابوعلی رازي اند. اختصاص داده

هـاي   هاي پیشگیري از بیمـاري  دو مقاله آخر خود به بیان راهدر ، به طور اختصاصی، لابلاي کتاب
 ـها پرداخته اس ـ نفسانی و حفظ سلامت نفس و هدف درمان بیماري پـس  ، ششـم  ۀت. وي در مقال

تفـاوت  و نیـز دربـارة   ، و تأثر متقابـل آن دو تأثیر  و، جسم و جاناز مقدمه کوتاهی دربارة ارتباط 
  شمارد: بر میهاي نفسانی را به اجمال  هاي جلوگیري از بیماري راه، پیشگیري با درمان

 شر؛ّنشینی با اهل لوم و معارف حقیقی و پرهیز از هممعاشرت با طالبان عـ 
زیـرا بـاز ایسـتادن از تـلاش فکـري و      ؛ و تمرین مـداوم فکـري  ، انجام وظایف نظريـ 
 گرداند؛ آدمی را کند ذهن و ابله می، نظري
 پرهیز از عجب و خودبینی؛ـ 
 و مراقبت و بهره گیري از آن؛، توجه به ارزش فراوان گوهر درونی در وجود آدمیـ 
 ها؛پرهیز از تحریک نابجاي آن و، استفاده متعادل از قواي شهویه و غضبیهـ 
 و مخالفت با عادات قبلی با توبیخ و عقوبت نفس؛، عمل کردن بر اساس فکرـ 
 آمادگی قبلی براي مقابله با آفات روحی؛ـ 
 جویی مداوم از عیوب نفس و کشف نقاط ضعف. پیـ 

و فتـاري  بیش از نیمی از مباحث اخلاقی خود را به تخلیه نفس از مشکلات ر، یمحقق نراق
آنهـا   هـاي زدودن  راه، خطرناك این رفتارهاپیامدهاي و ضمن بیان  اختصاص دادهعلاج آن 

بعـد  ، نظـري  ةدر کنـار شـیو  ، هـاي اخلاقـی   در درمان بیماري، نینچرا بیان نموده است. هم
بـا فضـایل اخلاقـی و یـا     مطابق افعال دادن انجام تمرین و ممارست در ، یعنی همت عملی

نیـز   ابوعلی مسـکویه که را در نظر دارد. چنان اعمال متضاد با یک رذیلت اخلاقیاشتغال به 
در دسـتور تهـذیب و    18دهـد.  و به آن توجه مـی گرفته است تربیتی بهره ة از این شیوبارها 
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دن بـه رشـد تربیتـی    تمرین و عادت دادن کودك را از لوازم اصلی در رسـی ، تربیت کودکان
اي جـز ریاضـت و    چاره، ها هاي زشت و عیب ودن سیرتبراي زدبراي وي دانسته است و 

کـه  تأکیـد بسـیار دارد   بر این نکتـه   بوعلی مسکویه )2؛ ملک: 7(هود: شناسد. ممارست نمی
هـا   آسایی و خوشگذرانی بر حذر داشـت و او را بـه سـختی    تن، کودك را باید از نازپروري

  نویسد: در این باره می. عادت داد
کودکان و جوانان خـود را در منـازل خـویش و در آسـایش     ، انیپادشاهان و بزرگان ایر

تربیتشان را به صاحبان زندگی خشن و ، را به نواحی دور فرستادهآنها  کردند... تربیت نمی
  19کردند. مبرّا از تنعم و عیش واگذار می

عمـل و ممارسـت را مـورد    ، هاي اخلاقـی  نیز در شیوه درمان بیماريی مهدي نراقملامحمد
  گوید: ویژه قرار داده و میعنایت 

هـاي پزشـکی    براي رفع آن لازم است به درمان، اگر بیماري جسمانی باشد، علت انحراف
درمان آن به طور کلی مانند درمـان جسـمانی   ، نفسانی باشد، ت کرد و اگر علت آنمبادر
ر د... کند آدمی نخست به کمک تغذیه علیه آن بیماري اقدام می، در درمان جسمانی: است

بـراي  ، یعنی پـس از شناسـایی نـوع انحـراف    ؛ قانون چنین است، هاي نفسانی نیز بیماري
اقدام نموده و بر افعالی که از آثـار آن  ، دستیابی به فضیلتی که متضاد با آن انحراف است

 ـ ، این شیوه مانند غذا. کند مواظبت می، شود فضیلت محسوب می ردن رذیلـت  در زایـل ک
، زبـانی و عملـی  ، به صور مختلف فکـري ، اگر مفید واقع نشد، کند. پس اخلاقی عمل می

ن صورت باید به یـک  در ای، نفس خود را مورد سرزنش و توبیخ قرار دهد. اگر مؤثر نبود
اعمال تهور آمیز انجـام  ، متوسل شد. مثلاً فرد ترسو، که مقابل آن است، صفت منفی دیگر

به زوال این صفت ، با کثرت بخشش، یلدهد و خود را در امور خطرناك افکند. یا فرد بخ
به منزله پادزهر در مداواي جسمانی اسـت. اگـر تـا ایـن     ، در خود کمک کند. این مرحله

بایـد خـود را بـا انـواع     ، نگشتمرتفع ، بیماري اخلاقی به جهت استحکام آن، مرحله هم
ج و در رن، هایی که موجب تضعیف ریشه این رذیله اخلاقی شود تکالیف سخت و ریاضت

کـه  ، در مداواي جسمانی اسـت ، مشابه سوزاندن و قطع عضو، زحمت بیندازد. این مرحله
  20آخرین مرحله است.

تر و مکـارم اخـلاق نیـز لازم اسـت عـادات جسـمانی و        براي تمرکز تربیت در مبادي عالی
ی حاصـل شـود تـا اراده و صـرف انـرژي        اي  تا اندازه روانی و اخلاق پسندیده بـراي متربـ

  آزاد گردد.آنها  از توجه به بیشتري
  توجه است:درخور دو نکته ، شیوه تربیت اسلامیدربارة 
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اي اهمیـت دارد کـه    به انـدازه  مداومت و استمرار عمل در فرائض و واجبات دینی اول.
توان  یز میشود. در امور اخلاقی ن لازم می ةقضاي آن و گاهی نیز کفار، ترك عمل ۀبه واسط

هر چنـد  ، فعل اخلاقی را براي خود به صورت یک فریضه در آورد، »نذر و عهد و قسم«با 
ارزشِ بازدارنـدگی  ایـن روش  ، یوه نباید زیاد استفاده شود؛ زیرا در ایـن صـورت  این شدر 

تواند به صـورت   میانسان گردد. البته  بسیار شاقّ می، دهد و یا بر انسان خود را از دست می
اش  تـا ملکـه  ، فعل اخلاقی را به طور مرتب انجام دهدمعمولی نیز با خود تعهد کند که یک 

  راسخ گردد.او شود و در نفس 
جـاي  مگر در ، تقریباً همه جا، توجه به کیفیت عمل باید اصل قرار گیرد. در اسلامدوم. 

نـه کمیـت   ، مهم استعمل کیفیت ، مانند کثرت تلاوت قرآن در ماه مبارك رمضان یخاص
بایـد مبـادي   ، فعل اخلاقی از دیدگاه اسـلام ویژه در به یست. مقصود نهایی ن، عملۀ . بدنآن

 مثـل ، رعایت شـود و نیز لوازم عمل ، شکل صحیح عمل، نیت صحیح چوناخلاقی خاصی 
دربـاره   ضایع نگردانـد. حضـرت امـام صـادق    ، اذیتیا گذاري  منّت، ل را با ریاعماینکه 

ــل   ــد عزوجــــ ــخن خداونــــ   : «ســــ
  «:شود که  آیه چنین معنا نمی«فرماید:  ) می2ملک: ؛ 7 (هود

 ـ بلکه صحیح، کس عمل بیشتري داشته باشدهر  ت ترین عمل از جهت خشیت خداوند و نی
  21».ر نظر استد، درست

عمـل  پیگیـري در انجـام دادن   یکی از عوامل فقط ، »تمرین و عادت دادن«است گفتنی 
بهره گیـري از  «مانند ، استعوامل دیگري هم مطرح ، منظور باشد و براي رسیدن به این می

» شرطی سـازي تقـابلی  «نام امروزه از آن به . هاي تربیتی است که از مؤثرترین شیوه، »اضداد
ایندي است که در آن یک پاسخ فر، کنند و استفاده فراوانی دارد. شرطی سازي تقابلی یاد می
شـود کـه پاسـخ     این سبب مـی ، با آن نشیندایر ي ناهمساز یا مغپاسخ دیگربه جاي ، شرطی
در حضور محـرك شـرطی جدیـد داده    ، خواهیم تغییر کند و می، که نامطلوب است، شرطی

زدایـی واقعـی و    حساسـیت ، زدایـی مـنظم (خیـالی)    حساسـیت ، تـرین فنـون آن   نشود. مهم
  22زدایی است. خودحساسیت
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در  ابوعلی مسکویه، براي نمونه. ندا بهره گرفتهبسیار ، این شیوهاز اخلاقی هاي  کتابدر 
» کبـر «درباره از بین بـردن  ، یا محقق نراقی 23است.را به کار گرفته این روش ، تربیت کودك

  گوید: چنین می
در مناظره علمی شنید و احساس کـرد کـه اعتـراف بـه     ، اگر کسی کلمه حقی از دوستش

شیوه . در درون خود بپردازداین حالت ۀ باید به معالج، برایش دشوار است، حقانیت رقیب
که برایش دشـوار  را  است که آن اعتراف به حقانیت رفیقعملی درمان آن به این صورت 
و به ناتوانی خود در ، و زبان به حمد و ثناي وي بگشاید، است بر خود تحمیل و الزام کند

هرگـاه  ، تشکر نمایـد... پـس  ، اي که آموخته است ز او براي نکتهفهم مطالب اقرار کند و ا
، و سنگینی پذیرش حق، شود برایش طبیعی می، براي دفعات متعدد بر این امر مواظبت کند

  24گردد. آسان می
با ، ضد رذیلت اخلاقی دانسته است دادن انجام، هاي درمان را نیز یکی از شیوه، فاضل نراقی

در  ،باید به یک صفت منفـی دیگـر  ، گاهی براي زایل شدن یک صفت منفی این توضیح که
بایـد اعمـال   ، متوسل شویم. مثلاً براي از میـان بـردن تـرس   ، حد اعتدال همان صفت منفی
فرمایـد:   مـی  تا تـرس زایـل گـردد. حضـرت امیرمؤمنـان     ، متهورانه و جسورانه انجام داد

از خـود  ، زیرا گاهی تـرس از چیـزي  ؛ خود را در آن بیفکن، هنگامی که از چیزي ترسیدي«
  25»است. تر و ناگوارتر سخت، آن

بـا تمـرین و   آن توان به روش امتحان و ابتلا اشاره کرد. فرق  می، از دیگر ابزار مداومت عمل
براي ایجاد ملکه نسبت به یـک فضـیلت اخلاقـی معـین     ، تمریندر روش عادت در این است که 

رها ها و فشـا  و سختیاعمال مقصود قرار گرفتن در کام ، یا دفع یک رذیله است. اما در شیوة ابتلا
در ، تشـویق و تنبیـه و یـا جریمـه و جبـران      ةاست. همچنین روش معاشرت و مجالست و شـیو 

  کم و بیش به کار گرفته شده است. تهذیب الاخلاق و کتاب جامع السعادات کتابِ سراسر

  گيري نتيجه
 نیسعادت بشر در گـرو تـأم   يه منتهاکاست پرسش  نیا پاسخ افتنی، انسان ربازیمطلوب د

 نـده یسـازد و جو  می را هدفمند یزندگپرسش  نیبه ادر خور پاسخ . است ردکیرو نیدامک
بـا   ییه سعادت نهـا کاخلاق آن است  ۀقابل دفاع در فلسف یۀرساند. نظر می آن را به آرامش

  شود. می حاصل یو جسم یروح تمالاک یتحقق تمام



۱۳۴     ۱۳۹۰، سال دوم، شماره سوم، تابستان  

 ـ »نظارت بر خود«اصل  یاخلاق تیاز قواعد ترب یکی  ـباشـد. انگ  یم  ـبـه ا  دنیو روش رس ـ زهی  نی
 ـبـدون ن ، به خود میمراجعه مستق، عالمان اخلاق مسلماندر نگاه و دارد  تیمراقبت اهم  کم ـکبـه   ازی

و شـفاف   لآن قـدر زلا ، وجدان بشررجوع به  امیپ است. یافکـ   گرانید ایدشمن  ایگرفتن از دوست 
دیگـر  نـار  کدر ، مـداومت عـادت و  ، و ممارسـت  نی. تمـر افـت یدر یرا به روشن ان آنتو می هکاست 
  .و درمان آنهاست ینفسان يها يماریاز ب يریشگینفس و پ شیدر پالا یها عامل مهم روش
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